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محمدباقر  یدگاهبر اساس د یعهاز نگاه ش یرتکف یمبان
  یمجلس

 1*کشکک خانییمحمود عل
 [92/31/4011تاریخ پذیرش:  41/39/4018]تاریخ دریافت:  

 چکیده
روایات اسلامی، کسی که به زبان شهادتین جاری کند مسلمان است و در  بر اساس قرآن کریم و

امان است و هر گونه تعرضی به او حرام است  علمای آگااه و  پناه اسلام جان، مال و عرضش در
و علل و عواملش « تکفیر»اند تعریف جامع و مانعی از بزرگ شیعه و سنی، در طول تاریخ کوشیده

سنت بر  این علما مجلسی، محدث بزرگ شیعه، است  او به پیروی از قرآن و جملهمطرح کنند؛ از 
اش در احکام ندهیگوکند و می تیکفادتین برای اسلام ظاهری این مطلب تأکید دارد که ذکر شها

دارد و مای حاذرظاهری با دیگر مسلمانان فرقی ندارد  مجلسی مسلمانان را از تکفیر یکدیگر بار 
کند که هر کسی صلاحیت تکفیر دیگران را ندارد، و شخصی که متهم باه کفار شاده می دیتأک

شود، در غیر این صاورت می ریتکفگر کفرش آشکار شد است، باید بر او اتمام حجت شود  پ  ا
؛ و تکفیرش بارخلاف شودینمکسی که اسلامش به یقین دانسته شده است، با شک از او زائل 

را دقیاق مطارح « تکفیر»اینکه از نظر مفهومی  بارسد این متفکر می نظرمبانی اسلام است  به 
است، ولی در مصداق، التزام کااملی باه آن کرده و معیارهای سختی برای تحققش معرفی کرده 
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 مقدمه
هنوز هام اداماه    یکی از مسائلی که از همان قرن اولّ در بین مسلمانان به وجود آمد، و

شود، مسئله تکفیر رویم بر شدت  افزوده میها هر چه به پی  میدر طول این قرن رد ودا
گردد. برخی حوادد مهم تاریخ تکفیر در جهان اسلام، به صدر اسلام باز می هپیشین است.

 هکه برخی رخدادهای سیاسای و اجتمااعی زمینا    اسلام به سبب تکفیر روی داده، همچنان
ست. از جمله رویدادهای مهم دوران پاس از رحلات پیاامبر اکارم     تکفیر را فراهم آورده ا

ها دستگاه خلافات، معارضاانِ   های ردِهّ در زمان ابوبکر بود، که در این جنگ)ص(، جنگ
خود را کافر و خارج از دین خواند. درباره اینکه واقعاً تمامی یا بعضی از کسانی که در آن 

می کافرند یا خیر، تردید جدی وجود دارد. برخای  اند، از دیدگاه فقه اسلادوره تکفیر شده
های تاریخی تردیدهای بسیار در این باره، حتی تردید افراد نزدیک به خلیفاه، را  از گزارش
دهد. بنا بر برخی منابع تاریخی، عاواملی مانناد نادادن زکاات و نپاذیرفتن اصا        نشان می

انتسااب کفار باه اها  ردِهّ یاا       ، درمخلافت یا در نظر گرفتن کسانی دیگر برای ایان مقاا  
هایی از آنان نق  مهمی داشته است. البته ادعای پیامبری نیاز در میاان آنهاا    کم دستهدست

 تواند تکفیر را از دیدگاه فقهی توجیه کند.گزارش شده است که می
هاای  خاوارج اسات. بسایاری از فرقاه     همهم تاریخی درباره تکفیر، غائل هواقعدیگر 

شد، و حتی امات پیاامبر را، تکفیار    که مرتکب یکی از گناهان کبیره میخوارج کسی را 
کردند. در مقاب ، بعضی از مسلمانان، از جمله برخی مذاهب اه  سانّت، خاوارج را   می

و قاائلان باه تفاویا خاارج از ایماان       1کردند. در احادیث، غالیان یا غُالات تکفیر می
هاا،  کردند. علاوه بر گروهمشبهّه را تکفیر میاند. بعضی از معتزله و اشاعره، خوانده شده

اناد، از  بسا بعضی اشخاص سرشناس را تکفیار کارده  های متعددی، چهافراد و شخصیت
جمله درباره تکفیر برخی خلفا، مانند عثماان، و همساران پیاامبر اکارم )ص( )عایشاه(      

ان )ع( نیاز  حتی ساحت مقدسّ معصاوم  .(1/93: 1494)شهرئاانی  روایاتی نق  شده است 
مانند امام علی )ع( که خوارج تکفیرش کردند و  ،(92)هما:: از تکفیر برکنار نمانده است 
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الدنیا و یشهد الله علی ما فی  هو من الناس من یعجبک قوله فی الحیو» هگفتند خداوند آی
 را در شأن آن حضرت نازل کرده است. (294)البقر،:  2«قلبه و هو ألد الخصام

تکفیر دیگر مسالمانان رواج   ،های تندروگروه تأسفانه در بین اشخاص وامروزه هم م
هاای  هاا و عملیاات  گذاریها، ترورها، بمبدارد و ریشه و سرمنشأ بسیاری از خشونت

تاوان در فتاوای عالماان    شود، مای انتحاری را، که در گوشه و کنار جهان اسلام واقع می
 ان پیدا کرد.متحجر در تکفیر علیه دیگر مسلمان متعصب و

 تکفیر از نگاه مجلسی

 منکر و محارب علی )ع( و اهل بیت )ع(

مجلسی از جمله افارادی اسات کاه وییات اماام علای )ع( و اها  بیات )ع( را از         
مسلمانان خارج، و صاریحاً   هداند و منکران وییت را از زمرهای فرد مسلمان میویژگی

 شده است که امام باقر )ع( فرمود:کند. از فضی  بن یسار نق  آنها را تکفیر می
ای بین خود و خلق خاود قارار   همانا خدای عزوج  علی )ع( را علََمی و نشانه

داد. پس هر کسی او را بشناسد مؤمن است و هر کسای او را انکاار کناد کاافر     
است و هر کسی در حق او نادان باشد گمراه است و هر کسی که باا او چیازی   

هر کس وییات او را داشاته باشاد داخا  بهشات       را قرار دهد مشر  است و
 .(32/324: 1493)مجلسی  رود می

گوید امامیه اتفاق نظر دارند که کسی که امامت یکی از ائمه )ع( را انکار مجلسی می
علای ان مان    ةاتفقات ایمامیا  »کند، کافر و گمراه است و مستحق خلود در آت  جهنم: 

فهاو کاافر    هد ما أوجبه الله تعالی له من فرض الطاعو جح ةمن ایئم ةاحد ائم هأنکر إمام
مان  »کناد:  همچنین، این روایت را نق  می .(1/399)هما:: « ضال مستحق للخلود فی النار

داناد. چاون   و چنین شخصی را کافر مای « هالجاهلی همات و لم یعرا امام زمانه مات میت
 .(32/321و  25/151)هما:: مرگ جاهلی همان کفر است 
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 گفته است: شرح تجریدگوید حلّی در مجلسی می
محارب با علی )ع( کافر است، به خاطر فرموده پیامبر )ص(: حرباک یاا علای    
حربی. و شکی نیست در کفر کسی که با پیامبر )ص( محاربه کرد. اماا کساانی   
که در امامت علی )ع( مخالفت کردند علما در کفر آنها اختلاا کردند: بعضای  

علمای ما آنها را تکفیر کردند، به خاطر اینکه آنها امامات را کاه ضارورتاً باا     از 
نص جلی ثابت شده و تواتر دارد رد کردناد. و گروهای از علماای ماا آنهاا را      
 تفسیق کردند )و نه تکفیر( و این اقوی است. و اینها خودشان سه گروه شدند:

 ستحق بهشت نیستند.ای گفتند اینها مخلّد در آت  هستند. چون م. عده1
 شوند.. بعضی گفتند اینها از آت  به بهشت خارج می2
نوبخت و جماعتی از علما هم نظرشاان ایان اسات کاه از آتا  خاارج       . ابن3
شوند؛ چون کفری که باعث خلود در آت  باشد را ندارند؛ ولی وارد بهشت می

)حلی  ارند شوند، چون ایمانی که مقتضی ورود به بهشت شود را هم ندهم نمی

1319 :34/19). 

 صوفیه
مجلسی با صاوفیه از جملاه اماوری اسات کاه در آثاار وی آشاکارا دیاده          همبارز

ای که در زمان ائماه )ع( بودناد معاارض باا ائماه )ع(      صوفیه»گوید: شود. وی میمی
: 1493)مجلسدی   « بودند که از ائمه و دین خدا روی برگرداندناد؛ لعنات خادا بار آنهاا     

اناد و از  ها را دین و آیین خود کردهزمان ما هم جماعتی هستند که بدعت . در(4/269
اناد. ایناان رهبانیات را پیشاه     نامیده« تصوا»کنند و این دین را طریق آنها عبادت می

اند، در حالی که پیامبر ماا )ص( از رهبانیات نهای فرماوده و بارعکس باه       خود کرده
شارکت در مجاالس مؤمناان، هادایت و     ازدواج، معاشرت با خلق، حضور در جامعه، 
دادن آنها، عیادت از بیماران، شارکت در  ارشاد یکدیگر، آموختن احکام خدا و آموزش

هایشاان، امار باه    ها، دیدار و ملاقات مؤمنان، تلاش برای رفاع نیازمنادی  تشییع جنازه
 های خادا معروا و نهی از منکر، اجرای حدود ایهی و نشر و ترویج احکام و فرمان



 19/  یمحمدباقر مجلس دگاهیبر اساس د عهیاز نگاه ش ریتکف یمبان

اناد، مساتلزم   دستور داده است. حال آنکه رهباانیتی کاه ایان جماعات بادعت کارده      
 این واجبات و مستحبات است. هفروگذاشتن هم
رغام رفتاار تناد و    توان دریافات کاه علای   های مجلسی درباره صوفیان میاز نوشته

ی دهد که به گماان او صاوف  تکفیرمهبانه او علیه صوفیان، کسانی را هدا حمله قرار می
نمایانی هستند که در لباس دین به دنبال دنیا هستند. او معتقاد  صافی نیستند؛ بلکه صوفی

 است:  
طریقه صوفیان عظام که حامیان دین مبین بودناد در ذکار و فکار و ریاضات و     

زدن و اناد و چارخ  ارشاد مباین است با طریقه صوفیه کاه باه مشاایخ منساوب    
باشد؛ و ه خواندن در میان ایشان نمیکردن و برجستن؛ و شعرهای عاشقانسماع

طااهرین )ع( و   هائما  هتعالی و توس  به انوار مقدسا به غیر تهلی  و توحید حق
حمایت حامیان و شیعیان امیرالمؤمنین )ع( چیزی در میان ایشان نیست؛ و اینها 
همه موافق شریعت مقدسه است. بسیاری از علمای دین طریقه مرضیه صاوفیه  

ند و اطوار و اخلاق ایشان میان این جماعت مشاهور باود، مانناد    احقه را داشته
الدین محمد رضوان الله علیه که کتب او مشحون اسات باه تحقیقاات    شیخ بهاء

صوفیه، و والد مرحوم فقیر از او تعلم ذکر نموده و هر سال یک اربعین به عم  
ت ریاضت آورد. و جمع کثیری از تابعان شریعت مقدسه، موافق قانون شریعمی
داشتند؛ و فقیر نیز مکرر اربعینات به سار آوردم؛ و در احادیاث معتباره وارد    می

تعاالی  شده که هر که چه  صباح اعمال خود را بارای خادا خاالص کناد حاق     
گرداناد. پاس از ذکار ایان     های حکمت از دل او به زبان او جااری مای  چشمه

عالیه را که مروجان دین  هشواهد و دیی ، باید بر شما ظاهر باشد که این سلسل
های صوفیه کاه ساالک مساالک    اند، با سایر سلسلهمبین و هادیان مسالک یقین

اند ربطی نیسات، و بایاد دانسات آنهاا کاه تصاوا را عمومااً نفای         اه  ضلال
شایعه و   هحق هاند میان صوفیبصیرتی ایشان است، که فرق نکردهکنند، از بیمی

 .(1/213: 1311  شا،)ما ر، علیاه  سنت  هصوفی
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 دیی  مجلسی برای مخالفت و ستیز با صوفیان چنین است:
 ناپایبندی بسیاری از اه  تصوا به آداب دینی و منهیات اخلاقی .9
های عبادی یا رفتارهای اجتماعی و اخلاقی کاه در شاریعت از آن   ابداع آیین .2

 خبری نیست.
 ن اه  تصواهای دینی در میاوجود و بروز آرایی ناسازگار با آموزه .3
 .(1/216)هما:: های باطنی در دین و امکان سلو  معنوی باورداشت جنبه .6

 فلاسفه در نگاه مجلسی
خوبی نداشت، و آن را در مقابا  معرفات دینای و شاناخت      همجلسی با فلسفه رابط

گوید: وجود ملائکه می هبعد از ذکر روایات متعدد دربار دانست. ویصحیح اسلامی می
ه تمام مسلمانان بر وجود ملائکه اجماع دارند، مگر متفلسفانی که خودشان امامیه و بلک»

« را داخ  مسلمانان کردند تا اصول مسالمانان را خاراب کنناد، و عقایاد آنهاا را ضاایع      
وی برخی از فلاسفه را به سبب انکار معاد و قول به قدم عالم و  (.59/293: 1493)مجلسی  

ظن . مجلسی در اینجا با سوء  با، وجر، الکفر(11/125: 1319)همر  کند ابدیت آن تکفیر می
به فلاسفه نگریسته است، هرچند فلاسفه هم مث  علمای دیگر اشتباهاتی دارند، اما ایان  

کردن عقاید مسلمانان خود را وارد دین کردند، پذیرفته نیست؛ سخن که آنها برای ضایع
سمانی را منکر شدند، و از طرا دیگر ج هملائک هزیرا دلیلی وجود ندارد که فلاسفه هم

بودن همه ملائکه، حتی کروبین و مانند آنها ثابت نشاده اسات   اجماع امامیه بر جسمانی
 اتهامات مجلسی بر فلاسفه چنین است: ایرادات و.   پاورقی(59/292: 1493)همر  
 (1/41)هما:: انکار معاد جسمانی  .1
 (4/11)هما:: انکار علم خدا به جزئیات  .2
 (59/293)هما:: نبودن بعضی از ملائکه انیجسم .3
 (54/241)هما:: قدم عالم  .4
 قادرنبودن خدا بر حشر اجساد .5
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 (54/241)هما:: باورداشتن به عقول قدیم )هیویی قدیم(  .6
 (325و  1/295)هما:: بردن بهشت و جهنم تأوی  .1

 غلات و مفوضه
خدای ج  و جلالاه،   اعتقاد شیعیان درباره غلات و مفوضه این است که آنها کافر به

و بدتر از یهود و نصارا و مجوس و قدریه و حروریاه، و بادتر از تماام اها  بادعت و      
در لغات تجااوز از   « غلاو »گویاد  اند. مجلسی، به نق  از شیخ مفید، میهواپرستان گمراه

یا اه  الکتاب ی تغلوا فای دیانکم و ی   »فرماید: حد و خروج از قصد است؛ خداوند می
ای اه  کتاب، در دین خود اندازه نگه داریاد، و  »؛ (111)النسدا::  « لی الله ای الحقتقولوا ع

پس خدا نهی کرد مسیحیان را از تجاوز از حد «. درباره خدا جز به راستی سخن نگویید
درباره مسیح، و آنها را برحذر داشت از خروج از قصاد در قاول؛ و غالات متظااهر باه      

ماؤمنین )ع( و اماماان )ع( دیگار را باه الوهیات و نباوت       اسلام کسانی هستند که امیرال
کنناد؛ کاه اینهاا    دهند؛ و در دین و دنیایشان، آنها را بی  از حد توصایف مای  نسبت می

گمراه و کفارند؛ و علی )ع( بر آنها حکم به قت ، و سوزاندن به آتا  کارد؛ و ائماه )ع(    
 .  با، نفی الغلر(25/211: 1493سی  )مجلهم آنها را تکفیر کردند و خارج از اسلام خواندند 

گویند خدا فقط ائمه )ع( را خلق کرد و خلق و رزق گروهی از غلات هستند که می
کنناد  دهند و زنده مای بقیه مخلوقات را به آنها سپرد. ائمه )ع( دیگر خلائق را روزی می

ساتند و رزق  ای معتقدند ائمه )ع( فاع  حقیقای ه اند: عدهمیرانند. مفوضه دو گروهو می
دهند، که شکی در کفر این افراد نیست. ولی و اماته و احیا و خلق را خودشان انجام می

آنها؛ مث  شاق قمار و    هدهد همراه با ارادگویند خدا این کارها را انجام میگروه دوم می
کردن مردگان و تبدی  عصا به اژدها و غیره که این کار خدا است و چنین کارهایی زنده
 وایات وارد شده است.در ر
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 های غلونشانه
بنابراین، مشخص شد که غلو در حق پیامبر )ص( و ائمه )ع( گااه باه ایان صاورت     
است که کسی درباره آنها قائ  به الوهیت شود؛ یا قائا  شاود کاه آنهاا در معبودیات و      
خالقیت و رازقیت شریک خدا هستند، یا بگوید خدا در آنها حلول کرد و با آنهاا متحاد   
شد. یا اینکه بگوید آنها بدون وحی و الهام از طرا خدا علم به غیب دارند؛ یاا دربااره   
ائمه )ع( قائ  شود که آنها پیامبرند. یا قائ  به تناسخ ارواح باشد. یا معتقد باشاد کاه باا    
وجود معرفت نیازی به طاعت و عبادت نیست و تار  معصایت یزم نیسات. مجلسای     

 ه امور زیر برشمرده است:مظاهر غلو را در اعتقاد ب
 . الوهیّت پیامبر )ص( و ائمّه اطهار )ع(9
 . شراکت پیامبر )ص( و ائمه )ع( با خدا در معبودیت یا خالقیت یا رازقیت2
 . حلول خدا در پیامبر )ص( یا ائمه )ع( یا اتحاد خدا با آنان3
 . آگاهی پیامبر )ص( یا ائمه )ع( از غیب بدون وحی و الهام ایهی6
 نبوّت درباره ائمّه )ع( .0
 های یکدیگر. تناسخ ارواح ائمّه )ع( در بدن6
. با معرفت پیامبر )ص( و ائمه )ع( اطاعت خدا و تر  معصیت ایهی یزم نیسات  7

 .(25/349: 1493)مجلسی  
گونه که ادله عقلای و  قائ  به هر یک از این اقوال، کافر و خارج از دین است، همان

کند؛ و مشخص شد که ائمه )ع( با شدیدترین وجاه غلاو   ن دیلت میآیات و اخبار بر آ
را مردود دانستند و غالیان را نکوه  کردند و از آنها بیزاری جستند و حکم به کفرشان 

. اعتقااد باه حلاول خادا در     (349-25/269)همدا::  دادند و دستور قتلشان را صادر کردند 
ناد، یاا اتحااد او باا موجاودی دیگار،       گویکه برخی صوفیان و غلات میغیرخود، چنان

. مجلسای در کتااب   (1: 1319)همر  گویند، کفر است که بعضی دیگر از صوفیان میچنان
 گوید:در این باره می حق الیقین
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شود، زیرا که اتحاد اثنین محال اسات؛ و او را زن  تعالی با چیزی متحد نمیحق
ن اینها مستلزم عجز و نقاص  کند؛ چوباشد؛ و در چیزی حلول نمیو فرزند نمی

گویناد کاه   باشد. و آنچه بعضای از صاوفیه مای   تعالی است، و عین کفر میحق
اناد، و عاارض   تعالی عین اشیا است، یا آنکه ماهیات ممکنه اماور اعتباریاه  حق

شاود  کند و باا او متحاد مای   اند، یا آنکه خدا در عارا حلول میذات حق شده
قه است. و همچنین آنچه بعضی از غالیاان شایعه   این اقوال عین کفر و زند ههم
تعالی در رسول خدا و ائمه هدی )ع( حلول کارده اسات، یاا باا     اند که حقگفته

ایشان متحد شده است، یا به صورت ایشان ظاهر شده است همه کفر اسات؛ و  
اند و امار باه قتا  بعضای از     اند؛ و بر ایشان لعنت کردهائمه از ایشان تبرا کرده

نمودند؛ و حضرت امیرالمؤمنین )ع( جمعی از ایشاان را باه دود هالا      ایشان
 .(25: 1311)همر  کرد 

اعتقاد به هر یاک از آنهاا سابب    »گوید: مجلسی، بعد از ذکر اقسام و مظاهر غلو، می
که ادله عقلیاه و آیاات و اخباار بار آن دیلات      الحاد و کفر و خروج از دین است. چنان

در روایات حدیثی یافت شود که موهم یکی از اقساام غلاو باشاد،     کند. و اگر احیاناًمی
: 1493)مجلسدی   « باید تأوی  شود؛ و اگر قابا  تأویا  نباشاد، از افترائاات غالیاان اسات      

25/349). 

 مخالفت با کتاب و سنت
 همان خاالف کتااب الله و سان    »فرماید: مجلسی ذی  روایتی از امام صادق )ع( که می

 گوید:  می« محمد )ص( فقد کفر
کسی که در قول و اعتقاد عالماً و عامداً مخالفت کند کافر اسات؛ ولای اگار در    

شود. و یا اینکاه ایان مخالفات حما      قول یا عم  یا اعتقاد خطا کند، کافر نمی
شود بر مخالفت با ضروریات دین، مث  نماز، امامت و معاد و مانند آن؛ و یاا  می

یی که در تحصی  حکم کوتاهی کارد.  ممکن است این روایت حم  شود بر جا
و یا اینکه حکم را از غیار مأخاذ شارعی گرفتاه اسات، و یاا اینکاه بارخلاا         
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اعتقادش به خاطر اغراض دنیوی فتوا داده است. بنابراین، کفر در ایان صاورت   
 .(9  ح1/239: 1319)همر  شود همان کفری است که بر اصحاب کبائر اطلاق می

و »و « و من ی یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون» همجلسی در جمع بین دو آی
 گوید:می« من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون

و من لم یحکم بما انزل »فاسق بنا بر مذهب حق )امامیه( مؤمن است. و مراد از 
چیزی است که قطعاً بداند خدای سبحان آن را نازل کرده اسات؛ عادول و   « الله

دانستن آن یا توقیف در آن بدون شک کفر است؛ از این حکم و حلالسرپیچی 
چون انکار چیزی است که ثبوت  ضرورتاً دانسته شده است. پاس آیاه دیلات    

داند و یاا  کند بر اینکه اگر کسی معصیتی مرتکب شد ولی آن را حلال نمینمی
ساته  داند ولای ضارورت  از دیان دان   معصیتی را مرتکب شد و آن را حلال می
گونه که نص و اجماع بار  شود هماننشد کافر نیست. بنابراین، از آیه فهمیده می

شود، با اینکه در کند که اگر حاکم در حکم  خطا کرد، کافر نمیآن دیلت می
 مورد او هم صادق است که بما انزل الله حکم نکرد.

ع کارد، و  شود بین دو آیه را جمپس از این توضیح ما دانسته شد که چگونه می
تعارض ظاهری آنها را برطرا کرد، که یکی کسی را که به ماا انازل الله حکام    

خواناد، توضایح یاک آیاه آنچاه      دیگر او را فاسق می هشود؛ و آینکرد کافر می
دیگر هم مرادش این است، کسی که باه ماا انازل الله حکام      هگفتیم است؛ و آی
)همدا::  کناد، فاساق اسات    میداند که حرام است و آن را حلال ننکند، ولی می

1/144). 

 نبوت
کردن آنان یا اظهار مطلاب و  دادن یا مسخرهبه نظر مجلسی، انکار نبوت انبیا یا دشنام

تحقیر و توهین ایشان باشد، کفر است. باید به آن گاروه از پیاامبران کاه     هسخنی که مای
نی که خدا در قارآن  مشهورند، مانند آدم، نوح، موسی، عیسی، داود، سلیمان و دیگر کسا

هایشان ایماان داشاته باشایم. هار     از ایشان یاد کرده است، به طور خاص و نیز به کتاب
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آناان شاده، و باه آنچاه خادا فارو        هکس یکی از ایشان را انکار کند، در واقع منکر هما 
فرستاده، کافر شده است. نیز باید به قرآن و آنچه در آن است ایمان داشته باشیم و انکار 

احترامی ستخفاا و اهانت به قرآن کفر است. تعظیم کعبه واجب است و اهانت و بیو ا
به آن کفر است. کسی که به کتب احادیث پیامبر )ص( و ائمه )ع( اهانت کند، از دین و 
مذهب ائمه )ع( خارج است. انکار فرشتگان مشهور، مانند جبرئی ، عزرائیا ، میکائیا ،   

ان کفر است. همچنین، اهانت باه فرشاتگان کفار اسات.     بودنشاسرافی  و انکار جسمانی
)همدر   کردن به قصد عبادت در برابر هر موجودی، جز خدای تعاالی، کفار اسات    سجده

1319 :99). 

 اهل بدعت

اصاحاب بادعت کافرناد؛ و بار اماام یزم اسات کاه در         هامامیه اتفاق دارند که هما 
نه بر آنها، آنها را توبه دهد؛ اگر از بی هصورت قدرت و توانایی، بعد از دعوت آنها و اقام

بدعت خود توبه کردند، و به سوی حق آمدند، ]چه بهتر[؛ در غیر این صورت باه دلیا    
گونه بمیرد اها  آتا  اسات؛ ولای     رسند؛ و کسی که اینارتدادشان از ایمان به قت  می

د و کاافر  انا کنند اکثر اها  بادعت فاساق   معتزله بر خلاا این اجماع دارند، و گمان می
 .(23/369و  1/399: 1493)همر  نیستند 

کسی که فرایا پروردگار را تر  و انکار کند کاافر اسات، ولای کسای کاه سانّت       
الله )ص( آیا سانن رساول  »شود. از امام صادق )ع( پرسیدند: پیامبر را تر  کند کافر نمی

باتی خدای عزوج  فرایا و واج»حضرت فرمود: «. مث  فرایا خدای عزوج  است؟
ای از موجبات را تار  کناد و   را بر بندگان  فرض و واجب کرد. پس کسی که فریضه

الله )ص( به اموری امر کرد که شود. و رسولبه آن عم  نکند و آن را انکار کند، کافر می
اش حسنه است. پس کسی که بعضی از آنها را تر  کند کاافر نیسات. ولای تاار      همه

 گوید: . مجلسی می(1/29: 1496)حر عاملی  « فض  است و از خیر نقص دارد
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شاود، و  الله آن چیزهاایی هساتند کاه از ظااهر قارآن فهمیاده نمای       سنن رسول
کند، چاه واجاب باشاند و چاه مساتحب. اکثار       الله )ص( آنها را بیان میرسول

فرایا قرآن از ضروریات دین است، و کسی که آنها را انکار و تر  کند کاافر  
: 1319)همدر   ا سنتّ که اکثر آنهاا از ضاروریات دیان نیساتند     شود؛ برخلامی

 .(1  با، الکفر  ح11/191

 دلیل مسلماناننهی از تکفیر بی
هرگاز ماردی علیاه مارد دیگاری      »از امام صادق )ع( روایت شده است که فرماود:  

شهادت به کفر نداد، مگر اینکه کفر به یکای از آن دو برگشات: اگار شاهادت باه کفار       
و بر کافر شهادت داد، راست گفت؛ ولی اگر بار ماؤمن شاهادت داد و او را     صادق بود

زدن بار  گردد. پس برحاذر باشاید از طعناه   دهنده برمیکافر خواند، کفر به سوی شهادت
 گوید:  مجلسی، ذی  این روایت، می«. مؤمنان

خبر به او  هدادن نزد حاکم است؛ یا اینکه به صیغدادن، شهادتمنظور از شهادت
 ندا بگوید: ای کافر! هبگوید: تو کافر هستی. و یا به صیغ
این است که « زدن بر مؤمنبرحذر باشد از طعنه»منظور از این جمله که فرمود: 

)همدا::  گردد هر طعنی حکم  همان حکم کفر است، و به یکی از آن دو برمی

 .(12/194: 1493؛ مجلسی  5  با، البا،  ح1/11

 گوید:در ادامه می
که شخصی را طعنه زد، و یاا باه کفارش شاهادت داد، او را ساب کارده        کسی

است؛ و بر اساس این روایات اگار در ایان طعان و شاهادت راسات نگویاد،        
 خودش کافر است، مراد از این کفر چیست؟ کفر ساب به چه معنا است؟

ماورد، گنااه کبیاره اسات ولای موجاب کفار        کفر ساب با اینکه خود سب بای 
 ند احتمال در اینجا وجود دارد:شود؛ بلکه چنمی
گاردد( کفاری باشاد کاه در     . شاید مراد از این کفر )کفری که به ساب برمای 1

 شود.آیات و روایات بر مرتکب کبایر اطلاق می
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شود، ناه  . یا اینکه ضمیر به ذنب یا خطا برگردد، که از سیاق جمله فهمیده می2
 ت.کار و خطاکار اسکننده، گناهبه کفر. یعنی سب

. ضمیر به تکفیر برگردد نه به کفر؛ یعنی تکفیر برادرش تکفیر خودش اسات.  3
 چون او هر گاه مؤمنی را تکفیر کرد مث  این است که خودش را تکفیر کرد.

بر این وجه اشکال وارد شده که در این صورت تکفیر اختصاص به یکای از آن  
   3گیرد.دو ندارد، بلکه به هر دو تعلق می

گردد؛ چون گوینده اعتقاد دارد آنچه ه که ضمیر به کفر حقیقی برمی. گفته شد4
از ایمان به او گفته شده کفر است. بنابراین، او کافر شده به خااطر اینکاه خادا    

 .(1: ةالمائد)« و من یکفر باییمان فقد حبط عمله»فرماید: می
ماان را  شود که: کسی که قائ  به کفار بارادرش باشاد، ای   بر این قول اشکال می

دهد؛ بلکه به سبب سرزن  او، کفار را باه جاای ایماان او ثابات      کفر قرار نمی
کند که چرا ایمان را تر  کرد، و کفار را باه جاای    کند، و او را سرزن  میمی

 ایمان گرفت، که فرق این دو کاملاً آشکار است.

ن بله ممکن است به آنجا که هر گاه سبب تکفیر اعتقادش به چیزی از اصول دی
شود، اختصاص پیدا کناد؛ مثا  اینکاه قائا  باه      باشد که انکار آن سبب کفر می

حدود عالم، قائ  به قدم را تکفیر کند. و یا عالمی که قائ  باه اختیاار اسات،    
عالم دیگر که قائ  به جبر است را تکفیر کند؛ و یاا کسای کاه قائا  باه معااد       

گرچاه ایان توجیاه خاوبی     جسمانی است، منکر آن را تکفیر کند؛ و مانند آن. ا
 .(12/194: 1493)مجلسی  است، ولی اختصاص این وجه بعید است 

علت اینکاه اگار   »گوید: کند که میذکر می هنهایمجلسی در ادامه، قول جذری را در 
گردد ایان اسات کاه او در    ، کفر به یکی از آن دو برمی«یا کافر»کسی به برادرش بگوید 

؛ اگر صادق باشد او کافر است، ولی اگار کااذب باشاد    اش یا صادق است یا کاذبگفته
مجلسای در اداماه،   «. گردد. چون او برادر مسلمان  را تکفیار کارد  کفر به خودش برمی
 کند:  قول هروی را نق  می
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او در «. آیا کسی که قائ  به خلق قرآن باشد کاافر اسات؟  »از ازهری سؤال شد: 
ساه مرتباه از   «. گوید کفر استمی آنچه را که قائ  به خلق قرآن»جواب گفت: 

گاهی شخص مسالمان ساخن   »او این سؤال پرسیده شد، و او در آخرت گفت: 
و من لم یحکام  »عباس روایت کرد که در مورد این آیه: ؛ و از ابن«گویدکفر می

اینها کافر هستند، ولی مث  »گفت:  (44)ما ه،: « بما انزل الله فاولئک هم الکافرون
حادیث دیگاری از او اسات کاه     «. خدا و معاد کافر شدند نیستندآنهایی که به 

روی هم شمشیر اوس و خزرج به خاطر اختلافات دوران جاهلیت روبه»گفت: 
و کیف تکفارون و اناتم تتلای علایکم آیاات الله و      »کشیدند؛ پس آیه نازل شد: 

. دیلت این آیه بار کفار اوسایان و خزرجیاان باه      (19)آم عمرا:: « فیکم رسوله
خاطر کفر به خدا نبود )چون آنها معتقد به خدا بودند( ولی به خااطر ایان باود    

 که آنها الفت و مودت را از هم پوشانده بودند )کنار نهادند(. 
ان الله ینزل الغیث »و حدیث اینواء، « من آتی حایضاً فقد کفر»همچنین حدیث: 

شاوند باه   عنی کاافر مای  ی«. فیصبح به قوم کافرین، یقولون مطرنا بنوءِ کذا و کذا
فرأیت اکثر اها   »دهند نه خدا. و حدیث: خاطر اینکه باران را به نوء نسبت می

فرمودند ولی زنان کافر به احسان «. آیا کفر به خدا»سؤال شد: «. النساء للکفرهن
 کنند.و عشیر هستند، یعنی احسان شوهرانشان را انکار می

از کفر در آنها، پوشاندن و از بین بردن  احادیث در این زمینه زیاد است که مراد
 . (11/19: 1319)مجلسی   4چیزی است

 تکفیر اهل قبله به سبب معاصی
کناد کاه آن حضارت    مجلسی به نق  از عیاشی روایتی را از امام صادق )ع( نق  می

« ینهون عن المنکر یأمرون بالمعروا و یدعون الی الخیر و هلتکن منکم ام و» هدرباره آی
 فرمود:  (194عمرا:: )آم 

شوند، به دلیا   کند بر اینکه اه  قبله به واسطه گناه تکفیر میاین آیه دیلت می
اینکه هر کس دعوت به خیر و امر به معروا و نهی از منکر نکند، از این امت 

آید، که خداوند آنها را به این اوصاا متصف کرده است؛ و شما به حساب نمی
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مسلمانان، امت محمد هستند، ولی ایان آیاه مشاخص     کردید که تمامگمان می
شوند، پس چگونه کسی کاه ایان   کرد که امت محمد با این اوصاا شناخته می

اوصاا و شرایط را که خدا برای این امت وصف کرد ندارد، جزء این امت باه  
 .(1/165تا:   به نق، از: عیاشی  بی95/214: 1493)مجلسی  آید حساب می

ان اییماان ی  »باابی تحات عناوان     العقاول  همرآن جلد یازدهم کتاب مجلسی در پایا
گوید اگر کسی ایماان داشاته   گشاید و میمی« ة، و الکفر ی ینفع معه الطاعهیضر معه سیئ

شود یا اگر وارد شد در آنجا خلاود  باشد، و از او معاصی هم سر بزند، یا وارد آت  نمی
گویاد ماؤمن باه    ندارد با روایات دیگری که مای  ندارد. به نظر وی، این روایات منافات

شاود؛ و  شود و کافر به دلی  کار خوب  در دنیا پاداش داده میدلی  کار بدش عقاب می
گویند کسی که ایمان داشته باشد اصلاً کار بادش باه   این با قول مرجئه فرق دارد که می

 رساند.او ضرر نمی
مام غائب )ع( نهی شده و کسی که نام او بردن امجلسی ذی  روایتی که در آن از اسم

 گوید:  می را ببرد کافر خوانده شده است،
بسا ایان شاخص )کسای کاه در زماان      بزرگی شده، و چه هدر این روایت مبالغ

غیبت اسم امام زمان )عج( را بگوید( به کافر تشابیه شاده، باه دلیا  اینکاه در      
ه کاافر اسات؛ و در عارا    مخالفت اوامر و نواهی ایهی، و جرئت و عناد شابی 

اخباری هم که بر مرتکب کبیره کافر اطالاق شاده از هماین بااب اسات؛ و در      
شاود کاه لاذتی در آن    بعضی روایات وارد شده، کسی که مرتکب گناهانی مای 

گناه نیست، و متضمن استخفاا )اوامر و نواهی( است، موجب کفر اسات؛ باه   
کاب آن فقط به خاطر عدم اعتنا به سبب اینکه بعد از شنیدن نهی از آن گناه ارت

  4/11: 1319)مجلسدی   شریعت و صاحب شریعت است که این عین کفر است 

 .(4با، فی النهی عن الائم  ح
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دانستن آنهاا موجاب ارتاداد اسات، و مرتاد      گوید انکار معاصی و حلالمجلسی می
دیان اسات،   مستحق قت  است؛ و منظور از این گناهان، گناهانی است که از ضروریات 

که اکثر منهیات قرآن چنین است؛ یا گناهانی است که بعد از اینکه علم باه تحاریم آنهاا    
. ولای  (1  ح1/192)همدا::  پیدا کرد آنهاا را انکاار کناد، و آنهاا را جاایز و حالال بداناد        

اند. به نظر وی، گناهکاران موحدّ، گناهکارانی که به توحید اقرار داشته باشند اه  نجات
شوند. مجلسی در ادامه، بعاد  شفاعت از آت  خارج می هرحمت یا به واسط هواسطیا به 

کند که جهنم جایگاه جاهلان به خدای از ذکر آیات و روایاتی از قول شیخ مفید نق  می
سبحان است، ولی کسانی که خدا را بشناسند، اگار گنااهی مرتکاب شادند وارد جهانم      

. اماا  (1/329: 1493)همدر   شاوند  از آن خارج می شوند، ولی در آن خلود ندارند، بلکهمی
کسی از امامیه که مرتکب کبیره شد، اختلافی نیست در اینکه او مخلد در آتا  نیسات،   

 شود یا نه، اختلاا بسیار در روایات است.ولی در اینکه آیا وارد جهنم می

 نهی پیامبر )ص( از تکفیر مسلمانان
نان، وقتی که اقرار به شهادتین داشته باشاند، از  روایات بسیار در نهی از تکفیر مسلما

 پیامبر )ص( وارد شده است.
مان  ». امام رضا )ع( از پدران  از امام علی )ع( نق  کرد که پیاامبر )ص( فرماود:   9

مأمور شدم با مردم بجنگم تا زمانی که بگویند ی اله ای الله. پس هار گااه ایان جملاه را     
 .(91/242)هما:: « شودم میگفتند خون و مالشان بر من حرا

ریزی شده است: شهادت به یکتایی خداوناد، و اینکاه   . اسلام بر چند خصلت پایه2
خدا است، و اقرار به آنچه از سوی خداوند آماده اسات، و جهااد     همحمد )ص( فرستاد

ندادن به شار  علیاه آنهاا    ...، و تکفیرنکردن مسلمانان به علت ارتکاب گناه، و شهادت
 .(39  ش1/26: 1616نهی  )ماقی ه
هر گاه کسی مردی مسلمان را تکفیار کناد، اگار او کاافر     »الله )ص( فرمود: . رسول3

 .(4911  ش4/221تا: )ابرداود ئجساانی  بی« نبود خودش کافر است



 11/  یمحمدباقر مجلس دگاهیبر اساس د عهیاز نگاه ش ریتکف یمبان

« گاردد هر گاه کسی برادرش را تکفیر کند کفر به یکای از آن دو برمای  ». و فرمود: 6
 .(11/191: 1491)محهث نرری  

ماا را   ههر کس نماز ما را بخواند و به سوی قبلاه ماا رو کناد و ذبیحا    ». و فرمود: 0
« بخورد پس برای او است آنچه برای ما اسات و علیاه او اسات آنچاه علیاه ماا اسات       

 .(95/296: 1493)مجلسی  
مان قاال یخیاه المسالم یاا      »، در بابی تحت عنوان صحیح مسلمدر کتاب ایمان از  
 تعددی از پیامبر )ص( در نهی از تکفیر مسلمان نق  شده است.روایات م« کافر

 امام علی )ع( و مخالفان
فرماود:  می امام جعفر صادق )ع( از پدرش امام باقر )ع( نق  کرد که امام علی )ع(

ما با محاربان خود مبارزه نکردیم، چون آنها کافرند، و آنها هم با ما مباارزه نکردناد،   »
دانساتیم، و  ما به این سبب بود که ما خود را بر حاق مای   همبارز چون ما کافریم، بلکه
. همچنین، امام علی (1/45: 1413؛ حمیری  32/324)هما:: « دانستندآنها خود را بر حق می

آنهاا  »فرماود:  )ع( هی  یک از محاربان خود را به شر  و نفاق متهم نکرد؛ ولای مای  
. مجلسای در  (15/12: 1496)حر عاملی  « ندبرادران ما هستند که بر ما ستم و تجاوز کرد

امام علی )ع( با مخالفان  بر سار ایان نباود کاه      هکند که مبارزاین روایت تصریح می
آنها همدیگر را تکفیر کردند، بلکه بر سر این بود که هار کادام خودشاان را بار حاق      

هاا را  دانستند. همچنین، علی )ع( آنهاا را باه شار  و نفااق ماتهم نکارد، بلکاه آن       می
برادرانی دانست که بغی و ستم کردند. بنابراین، هر جا روایاتی در کفر آنها وارد شاده  
است، مراد خروجشان از ایمان است و نه اسلام؛ یعنی مؤمن نیستند، نه اینکه مسلمان 

اند ولی از نگااه کلامای و اعتقاادی    نباشند. یا به این صورت که از نظر فقهی مسلمان
 نیستند.
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 نتیجه
آن جهت که تکفیر عواقب سنگینی دارد اساساً تکفیر معین، عملی قضاایی اسات.    از

باید شخص متهم به فع  کفرآمیز احضار شود، از خود دفااع کناد، و قاضای دادگااه در     
حضور او پرونده را بررسی کند و باه تعبیار اها  فان، مواناع مرتفاع شاود، و اساباب         

قضایی، با اصول و مبانی و قاعاده صاحیح   آوری شود؛ و اگر تکفیر معین را مراجع جمع
شود، و جان و مال و نوامیس مسلمانان در معرض انجام ندهند مفاسد بزرگی حادد می

گیرد. هی  کس حق ندارد در هر جایگاهی که باشد خودسرانه دیگران را تهدید قرار می
لاق  تکفیر کند. تکفیر و تفسیق از مسائلی اسات کاه وعاده وعیاد در آخارت باه آن تع      

ها و قت  و جلوگیری از قت  و غیر اینهاا در دنیاا   ها و دشمنیگیرد. همچنین، دوستیمی
گونه کاه آن  گیرد؛ و خدای سبحان بهشت را بر مؤمنان واجب کرد، همانبه آن تعلق می

 را بر کافران حرام کرد.
 العاده علمای بزرگ اسلام، چه شیعه و چاه سانی، در تکفیار   با توجه به احتیاد فوق

حساب و کتاب، باید هماه  دیگر مسلمانان، و نهی شدید آنان از تکفیر بدون ضابطه و بی
اند، توجه کنند که بار اسااس   مسلمانان، مخصوصاً آنهایی که بر مسند فتوا یا قضا نشسته

قرآن و روایات هر کس شهادتین را به زبان جاری کند مسالمان اسات، و تماام احکاام     
ه ما دستور داده شده است به ظاهر حکم کنایم، و اعتقااد و   اسلامی بر او جاری است. ب

اسرار نهانی و درونی را به خدا واگذاریم؛ چون فقط او است کاه از غیاب خبار دارد؛ و    
شود، مگر اینکه یقین دیگاری آن  یقین دانسته شد به شک زائ  نمیکسی که اسلام  به

؛ و نبایاد باه سابب تعصاب و     را از بین ببرد؛ مث  اینکه ضروریات دیان را انکاار کناد   
لجاجت علیه کسی تکفیر صادر کرد، که به دنباال آن، بعضای افاراد تنادروتر از مفتای،      
سریع دست به کار شوند و بخواهند حکم ارتداد را، علیه کسی کاه اصالاً مرتاد نشاده،     

ریزند، جوامع اسلامی را گناهی را میجاری کنند. چنین کسانی، علاوه بر اینکه خون بی
 قانونی و هرج و مرج کنند.دچار بی هم
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بشماریم که بدون شارم و رودربایساتی   « کافر»بنابراین، شایسته است فقط کسانی را 
اناد  کنناد. بایاد از تکفیار کساانی کاه ظااهراً اسالام را پذیرفتاه        کفر خود را آشکار مای 

در  گوناه اشاخاص  خودداری کنیم، اگرچه باطنشان خالی از ایمان و اعتقااد باشاد. ایان   
گویند ایماان داریام، در   شوند. آنان که با زبان خوی  مینامیده می« منافق»عرا اسلام 
هایشان خاالی از ناور ایماان اسات، یاا رفتارشاان گفتارشاان را تصادیق         حالی که قلب

کنایم، و در آخارت   کند، در دنیا به مقتضای ظاهر، احکام اسلام را بر آنان جاری مینمی
اناد باه بادترین جایگااه     اند و بر آن سارپوش گذاشاته  کب شدهبه واسطه کفری که مرت

 (.907 :1369خانی کشکک  ( )علی145)النسا:: شوند فرستاده می
پراکنی و تکفیر همچاون هار   روشن است که وجود روحیه بدبینی و در نتیجه تهمت

ن آدمای  تدریج در جاهایی ریشه دارد که بهها و زمینهپدیده رفتاری و اخلاقی در انگیزه
نمایااد. شااناخت انگیاازه و در صااحنه اجتماااع رسااوخ کاارده و هاار از گاااهی رخ ماای 

تواند به مبارزه با این آفت علمی و اخلاقی و دینی یاری رساند و تکفیرکنندگان یقیناً می
گیاری کارد. ایناک اقساام     ها از تحقق آن پی توان با شناخت و معالجه انگیزهاغلب می
 کنیم:را بیان می های ها و نمونهانگیزه
تعصب بر عقیده و لجاجت: کسانی که در اثر نشناختن مارز اسالام و کفار، هار      .9

کنند و دیان را فقاط در   کسی را که از عقیده آنها پا فراتر نهد خارج از اسلام قلمداد می
 کنند.چارچوب مذهب و مرام خوی  خلاصه می

رساد بسایاری از   مای نشناختن عقاید دیگران و نفهمیدن مقصاود آنهاا: باه نظار      .2
تکفیرهایی که علیه صوفیان و فلاسفه صورت گرفات از ایان قسام باشاد. عاما  اکثار       

اطلاعی مسلمانان از جوانب مختلاف دنیاا و   های جوامع اسلامی از جه  و بینابسامانی
ویژه در میان عوام مسلمانان کاه عقایاد و احکاام دیان را     گیرد؛ بهدینشان سرچشمه می

 آموزند.قلید از دیگران میفقط از دریچه ت
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گیرد تاا اموالشاان   مسائ  اقتصادی: گاه علیه شخص یا مذهبی تکفیر صورت می .3
 تصاحب شود.

مسائ  سیاسی: گاه عالمان حکومتی، دانشمندانی را به دلی  اینکاه باا مواضاع آن     .6
هاای آن  کنند. در بسیاری از کشورهای اسلامی نموناه حکومت همراه نیستند، تکفیر می

 شود.ده میدی
بصیرتی هستند کاه مارز   بصیرتی: خوارج نمونه بارز تکفیر از روی جه  و بیبی .0

ی حکام ای  »میان ضرورت حاکمیت خدا و حکومت امام معصوم را نشاناختند و شاعار   
 کردند.را بدون در  مفهوم آن تکرار می« لله

باه شار  و    هاکردن افراد و گروههای اخلاقی: در بسیاری از مواقع، متهمضعف .6
کفر ناشی از خودبرتربینی و هوا و هوس دنیاوی باوده اسات. تکبار در برابار دیگاران،       

تواناد انگیازه یزم را بارای از    جویی مای توزی و انتقاممندی آنها و کینهحسادت به بهره
 میان برداشتن رقیب از طریق بدترین اتهام فراهم کند.

تحات تاأثیر جاوّ غالاب جامعاه در      تأثیرپذیری از فضای حاکم: گاهی نیز افاراد   .7
گیرناد. اغلاب   ای خاص و ارزیابی آن راه اتهام و تکفیر را در پی  مای مواجهه با پدیده

شود از های عوام مردم علیه بعضی از اشخاص دیده میهای تکفیر که در بین تودهنمونه
اطلاب یاا   های شخصی عالمی دنیاین قسم است. لذا کاملاً باید توجه کرد که اگر انگیزه

اطلاع را بر ضد شخص یا گروهی برآشوبد قطعاً پیامدهای شومی متعصب، این توده کم
 در پی خواهد داشت.

اما آیا تکفیر در هر حال مذموم است؟ تکفیار مانناد ساایر احکاام شارعی، حکمای       
شرعی است که بعضی از آن نصی و بعا دیگر اجتهادی است، مانند اینکه خداوناد در  

صارا را تکفیر کرده، و به فقدان باور راستین در آنهاا حکام داده اسات؛ و    قرآن یهود و ن
این تکفیر، نصی است که عدول از آن مستلزم تکاذیب قارآن اسات. یاا ماثلاً خداوناد       

 ابولهب را به آت  دوزخ وعده داده، و یزمه این وعده، تکفیر او است.
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تاوان  اص آن است و مای نوع دیگر تکفیر اجتهادی است که بر اساس اصول و ضوابط خ
به دو قسم تقسیم کرد؛ قسمتی از آن تکفیر کسی اسات کاه صاراحتاً و بادون های  ابهاامی       

شود؛ مانند کسی که صراحتاً منکر خدا یاا قیامات و ... باشاد؛ یاا کسای کاه       مرتکب کفر می
مطلقاً عم  اسلامی نداشته باشد؛ در این صورت، تکفیار آساان، و بار هار مسالمانِ معتقاد،       

 جب است، که در غیر آن باید شخص به ایمان و اعتقاد خود شک، و تجدید ایمان کند.وا
اما نوع دیگر زمانی است که از کسانی منتسب به اسالام، کفار یاا کفرهاایی پدیادار      

شود آنها را معذور داشت )یاا چناین   پذیرند و میبسا ابهام دارند و تأوی شود، که چهمی
ای جز رجوع باه اها  تخصاص    د استفتائات اجتهادی، چارهدر این نوع، همانن نیستند(.
 نیست.

رساد او قاائلان باه    های مجلسای، باه نظار مای    در پایان، با توجه به بررسی دیدگاه
کند و تعرض به مسلمان را به هر نحوی که باشد ممنوع و شهادتین را مسلمان لحاظ می

لامی فرق گذاشت، زیرا او باین  داند. از نگاه مجلسی، باید بین تکفیر فقهی و کحرام می
ضروریات اسلام و شیعه فرق گذاشته است. اگر کسی ضروریات اسلام را قباول داشاته   

 هظاهر مسلمان، ولی در واقع کافر است، و ثمار باشد اما ضروریات شیعه را انکار کند، به
شاود، و  اش فقط در این دنیا است که احکاام اسالامی بار او جااری مای     اسلام ظاهری

ای ندارد و مخلاد  ظاهر با دیگر مسلمانان فرقی ندارد؛ ولی در آخرت هی  حظ و بهرهبه
 در آت  است. به عبارت دیگر، مجلسی بین مسلمان و مؤمن فرق گذاشته است.

نکته دیگر اینکه، هرچند مجلسی برخی از صاوفیه را تکفیار کارده، ولای بعضای از      
دهد که او باا  کند. این نشان میرا تأیید میبرد و اعمال و کردارشان صوفیه را هم نام می

اصول و مبانی تصوا مخالف نیست، بلکه با آن دسته از افرادی که به اسام تصاوا در   
کند. همچنین، مجلسی با اینکاه در  دین بدعت گذاشتند مخالف است و آنها را تکفیر می

رأس قادرت باود و   داند، اما گرچاه در  ایمر، منکران امامت را مسلمان نمیواقع و نفس
 آمد، حکم قت  دیگران را صادر نکرد.ایسلام صفویه به حساب میشیخ
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 هانوشتپی
 
 کردند.روی میآنان که درباره شخصیت امامان )ع( غلوّ و زیاده. 1
دارد و خداوند را و از مردم کسی است که گفتارش درباره زندگی این جهان تو را به شگفتی وا می». 2

 «.توزترین دشمنان استگیرد و او کینهنچه در دل دارد گواه میبر آ
 گوید وجه دوم و سوم خالی از تکلف نیست.می . مجلسی3
 . نه کفر به خدای تعالی و انبیا و معاد.4
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